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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  21  شمارة پياپي - 1392 پائيز  – مسو شماره  – ششمسال 
  

  نامه وي معرفي طاهر آتشي شيرازي همراه  با سيري در ولايت
  )309 - 330 ص(

  
 2فريبا چيني، 1)نويسنده مسئول( فاطمه سادات طاهري

  2/5/92 : تاريخ دريافت مقاله
  4/8/92 : اريخ پذيرش قطعيت

  
 چكيده

فارسي  ادبيات تواناي سده نهم و دهم است كه در پهنه تاريخ شاعر ،شيرازيآتشيطاهرسيد
هاي ما از وي در اين حد اسـت كـه ايـن    دانسته.شرح حالي برايش ثبت نشده است  تاكنون

حال گمنامتر از عين درپيشه و زنده بوده و با شاعري هم .ق.ه 810نانواي شيرازي در سال  
ديـوان اشـعاري در قالـب    .اندكردهشيرازي معاصر بوده و همديگر را هجوخود به نام صبوحي

اش كه غير از دو قصيده. مدمينا »ولايت نامه« بيت دارد كه خود آن را 4292قصيده حاوي 
و  )ع(يندرباره مصنوعات الهي و واجبات است ، قصايد ديگرش در مـدح و منقبـت معصـوم   

آتشي مانند ديگر معاصرانش .وبيان معجزات و جنگاوريهاي ايشان است )ع(مومنانبويژه امير
شاعري پيرو است ؛اما از نظر سبك شعري در سه سطح زباني ، ادبي و فكري توانمنـديهايي  

هـاي  يئگراكهن. گيرد پرداز قرارداده كه ميتواند در زمره شاعران شايسته فارسياز خود نشان
لغوي و دستوري و استفاده از شگردهاي ادبي بويژه تصاوير تشبيهي و استعاري از ويژگيهاي  

داشته تا در  آنچشمگير سبك اوست كه او را سرآمد همعصران  خود نموده  و نگارنده را بر
اسـت بـه   اين مقاله ضمن معرفي شاعر با پژوهش در شعر وي كه هنوز به چاپ هم نرسـيده 

سبكي وي در سه سطح زباني، فكري و ادبي بپردازد تا شايستگيهاي وي را  كشف مختصات
  .آشكار سازد

  
  كلمات كليدي

شناسي، ويژگيهاي زباني، ويژگيهـاي ادبـي و ويژگيهـاي     اشعار، سبك شيرازي، ديوانآتشي
  فكري

  
                                                 

  taheri@kashanu.ac.irاستاديار دانشگاه كاشان  .  1
  زبان و ادبيات فارسي دانشجوي كارشناسي ارشد. 2
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  مقدمه
مـا بـا    طاهرآتشي، از شاعران معتقد، شايسته و تواناي روزگاري است كـه در تـاريخ ادبيـات   

هاي پيشرو  چند اين دوره از نظر تعداد شاعران از دورههر. عنوان دوران تيموري مشهور است
ادب فارسي است؛ امـا شـاعر  ايـن دوره از نظـر كيفيـت و محتـواي شـعر پيـرو اسـت و از          
برجستگي خاصي برخوردار نيست به گونه اي كه  اين شاعران از نظر لفظ ، قالب و معني از 

ري ناتوانند و به همين دليل دراين دوره شـاعران بـزرگ صـاحب سـبك ظهـور      هرگونه نوآو
نكرده و پايه و اساس كار اين شعرا بر تقليد از شـاعران بـزرگ پيشـين واسـتقبال از ايشـان      

هرچند برخي از ايشان نيز گاه از نظر لفظ و معني نوآوريهايي دارند ؛ اما ابتكارات آنها  است؛
طـاهر آتشـي   . برابـر شـاعران گذشـته بتواننـد خودنمـايي كننـد        به اندازه اي نيست كه در

هـم سـبك    شيرازي يكي از اين شايستگان است كه در بين معاصرانش هم از نظر محتـوا و 
اين شاعر كه به سـبب رشـد تـدريجي مـذهب تشـيع از دوران       .شعري ميتواند سرآمد باشد

راسـتين خانـدان نبـوت و امامـت      مغول به اين سو و تقويت آن در اين روزگار از ارادتمندان
؛ مانند بسياري از همعصران خود كه به شعر آييني روي آوردنـد و حتـي منظومـه هـاي     بود

ديني را احيا كردند ، هنر شاعري خود را در خدمت مدح و منقبت ايـن خانـدان قـرارداد و    
ره بيت سرود كـه غيـر از دو قصـيده آن كـه دربـا      4292قصيده و  28ديوان اشعاري شامل 

 -مصنوعات الهي و واجبات است ديگر قصايد وي در مدح و منقبت چهـارده معصـوم پـاك    
سروده شـده اسـت كـه    ) ع( بويژه بيان معجزات و جنگاوريهاي حضرت علي  -عليهم السلام

ولايت نامه  آتشـي،  تـاكنون در   . مينامد  »ولايت نامه«خود شاعر در لابلاي اشعارش آن را 
هاي شخصي و عمومي در گوشه انزوا مانده و چاپ نشده و درنتيجـه  هگوشه و كنار  كتابخان

پس از تصحيح اين متن و توجه به سبك و محتـواي  . سبك آن مطالعه و بررسي نشده است
اين اثر مشاهده شد، ويژگيهاي سـبكي  ايـن اثـر در سـه سـطح زبـاني ، ادبـي و فكـري از         

شـاعر  . مندي و توانايي شاعر است برجستگيهاي خاصي برخوردار است كه نشان دهنده هنر
در سطح زباني بيشتر ويژگيهاي آوايي، لغوي و دستوري سبك خراساني و حتـي در بعضـي   
موارد عصر ساماني را رعايت كرده ، هرچند از ويژگيهاي سبك عراقي نيز به طور كامل غافل 

سـت ، وي اكثـر   نمانده است ؛ اما از نظر ويژگيهاي ادبي بيشتر به سبك عراقي نظر داشـته ا 
آرايه هاي لفظي و معنوي رايج در آن سبك را به كاربرده  با اينكه از فنون بيـاني بيشـتر از   
تشبيه استفاده كرده ؛ ولي تصاوير استعاري زيبايي را نيز خلق كـرده و در سـطح فكـري بـا     

مذهبي مدح و منقبت بزرگـان ديـن و وارسـتگي از دنيـا را  بـيش از       -پس زمينه اعتقادي 
برجستگيهاي سبكي موجود در ولايت نامه آتشي كه هنوز به . هرچيز مد نظر قرار داده است

چاپ هم نرسيده سبب شد تا نگارنده بكوشد در اين مقاله ظرائف و دقايق سـبكي شـاعر در   
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سه سطح زباني ، ادبي و فكري را به شيوه اسنادي بدقت مورد مطالعه و پژوهش قراردهـد و  
ناشناخته ،ديوان و سبك شعري وي را به دوستداران ادب فارسي بويژه تلاش كند اين شاعر 

  .به علاقمندان ادب آييني بشناساند
  

  زندگينامه  طاهر آتشي
است كه تنها . ق.سيد طاهر آتشي شيرازي مشهدي از شاعران قرن نهم و اوايل قرن دهم هـ

هيچ يك از . اند اكتفا كرده ها به ذكر نام او و نقل دو بيت از اشعار وي صاحبان بعضي  تذكره
متقدمان و متاخران، شرح حالي براي وي ننگاشته اند؛ اطلاعاتي كـه از آتشـي در دسـترس    

  : است منحصر به اين چند جمله مختصر ميشود
 )129ص : 3مصـنفات الشـيعه، تهرانـي،ج   (ق .هـ ـ  910سيد طاهر خباز شـيرازي مشـهدي زنـده بـه      

مجـالس  (سروده اسـت   مرار معاش مي كرده و  شعر نيكو ميشيرازي است و از  طريق نانوايي ا

فرهنگ (زنده بوده است  928هرچند در فرهنگ سخنوران آمده در سال  ).388-389ص :النفايس، نوايي ،

ميان او و صبوحي ابواب هجو مفتوح بوده و همديگر را هجوهاي .  )، ذيل واژه 1340سخنوران، خيامپور ، 
   )325ص :سامي ،سام ميرزاصفوي  تحفه(. اند كردهميركيك 

در هيچ يك از اين منابع به تاريخ تولد و فوت شاعر اشاره نشده است و اطلاع دقيقـي از آن  
هــ   880و  846در ديوان اشعار وي دو بيت آمده كه در آنها به سال هـاي  . در دست نيست

ا حدي ميتواند تاييـد  به عنوان تاريخ سرودن اشعار آن ديوان  اشاره ميكند و اين ابيات ت. ق
  : زنده دانسته است ق.هـ  910كننده قول آقا بزرگ تهراني  باشد كه وي را در سال 

ــتعان     هشتصد و چل بود و شش از هجرت شاه رسل ــي مس ــون ح ــافتم از ع ــعادت ي ــاين س   ك
  1)20/7ديوان اشعار ، (                                                                    

  غـرا  ةبه شادي نظم شـد چـون ايـن ولايـت نام ـ      به سال هشتصد و هشتاد بعد از هجرت احمد      
                                                                  )6/120(  

است كه شاعر آن را در پايان تمام قصايد خود ذكر  »آتشي«نام شعري اين شاعر، همان 
شـغل و پيشـة آتشـي    . انـد  اكان آتشي نيز مثـل خـود او ناشـناخته   خانواده و ني. كرده است 

 ،چـون شـاعر   )325ص:همان ؛ نيزمجالس النفايس، نـوايي (است  »نانوايي «ها آمده  براساس آنچه در تذكره
خود گمنام است پس از معاصران او هم اطلاعي در دست نيست تنها سام ميرزا بـه شـاعري   

تحفـه سـامي ،سـام    (تشـي ، نـانوايي شـاعر پيشـه بـود      به نام صبوحي شـيرازي كـه خـود چـون آ    

                                                 
  .شمارة سمت راست شماره قصيده و شماره سمت چپ  شماره بيت است.  1
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ميـان او و صـبوحي   « : اشاره ميكند و ميگويد )388ص:؛ نيزمجالس النفايس،  نوايي ) كمربافي(141ص:ميرزاصفوي
   )325ص :تحفه سامي، سام ميرزا صفوي (» . ابواب هجو مفتوح بوده

  
  مذهب شاعر

ذهب بوده و ولايت نامة وي  بوضـوح مبـين   چنانكه از اشعارش بر ميايد قطعاً شيعه مآتشي 
قصيده ديـوان وي بـه مـدح و منقبـت حانـدان        28قصيده از  26اين موضوع است چنانكه 

و بيان داستانها و معجزات ايشان  اختصاص دارد و  در ) ع(نبوت و امامت بويژه حضرت علي
) ع(منان حضرت علي بيات متعددي  نيز در ذم دشمنان اهل بيت  بويژه دش بين اشعار وي ا

  : يافت ميشود؛ از آن جمله
  )11/7(زمن ثناي علي گوش كن ز ما مگذر    به رغم خارجي و ناصبي دمي بنشين 
  )4/5(كــــوري چشــم جــــمله خارجــــيان   تا كــــه در مــدحت علــــي كوشم

  
ي را بـه ترتيـب ذكـر كـرده و از آنهـا يـار      ) ع(و در اكثر قصايد خويش نـام دوازده امـام   

  .خواسته است
  

  آثار آتشي
تنها اثر به جا مانده از آتشي همين ديوان اشعار اوست كه در جاي جاي ديـوانش از  آن  بـا   

  .ياد ميكند و اثر ديگري به وي نسبت داده نشده است »ولايت نامه«عنوان 
  

  ديوان اشعار آتشي 
جاي ديوانش از آن بـا  ديوان قصايد آتشي تنها اثر به جامانده از شاعر است كه خود در جاي

  : ميكند ياد»ولايت نامه«نام 
  )6/9(به نظم آرم اگر توفيق بخشد خالق يكتا   وليكن يك ولايت نامه اي زان شاه برّ و بحر

غير از دو قصيده كه درباره مصنوعات الهي و واجبات سروده و موضوع اصـلي اشـعار وي   
و ) ص(و مناقـب پيـامبر اكـرم   ) ع(شرح دلاوريها و بيان معجزات و داستانهاي حضـرت علـي  

نيـز اشـاره   )  ع(است كه در ضمن آنها به ذكر نام و مدح ديگر ائمه اطهـار ) س(فاطمه زهرا 
بخصـوص  ) ص(راوي اين داستانها در اكثر قريب به اتفاق، صحابة پيـامبر اكـرم   . كرده است

  .ه است از اين ديوان چهار نسخه خطي در دست است كه تاكنون تصحيح نشد. سلمان است
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  هاي خطي ولايت نامه معرفي نسخه
  : از ديوان آتشي چهار نسخه خطي به جا مانده است كه عبارتند از: ها معرفي نسخه  .الف

در كتابخانه ) 11631(اين نسخه به شماره : نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي .1
اين . ود جاي داده استسطر را در خ سيزدهبرگ دارد كه هر برگ آن  162. مجلس قراردارد

ق ابن قاسم كرگاني قمي با خط نستعليق تحريري كتابت كـرده  .هـ 1255نسخه را در سال 
  . و داراي ركابه است

  بــرنــام خداوند توانــاي توانگــر            بگشاي زبان بهــر ثنا اول دفتــر : آغاز نسخه 
  كه بگذر از گنه شيعيان ز خر د و كبر           بزرگوار خدايا به حق جمله رسل: انجام نسخه

 قـديمي قصيده ثبت شده و با توجـه بـه تـاريخ كتابـت آن      بيست و هشتدر اين نسخه 
  .نسخه  ديوان آتشي است ترين

  : نسخه خطي كتابخانه مجلس ملي .2
تعداد  برگهاي اين .در كتابخانه مجلس ملي نگهداري ميشود  2367اين نسخه به شماره 

بـاقركربلايي آن را در   محمـد . سـطر دارد  بيسـت و هشـت  است كه هر برگ برگ  96نسخه 
  . به خط شكسته نستعليق خوش كتابت كرده است1306

  برنــام خــداونـد تـوانــاي تـوانگـــر        بگشــاي زبـان بهــر ثنـا اول دفتــر: بيت اول 
  لطف خودنمايي عفو جرمش رانموده باقر عاصي كتابت اين قصيده را    خداوندا به :بيت آخر

قصـيده آن بـا نسـخه اسـاس      چهـارده قصيده ثبت شده اسـت كـه    پانزدهدر اين نسخه 
  . مطابقت دارد و متن آن با نسخه اساس نسبت به ساير نسخ همخواني بيشتري دارد

  : نسخه خطي كتابخانه دانشگاه تهران .3
بـرگ   128، ايـن نسـخه   ر داردرادر كتابخانه دانشگاه تهران ق 1/3195اين نسخه به شماره 

بيت آمده است  كه مرادعلي همداني با خط نستعليق در سـال   پانزدهدارد و در هر برگ آن 
  آن را كتابت كرده است  1286

  خلاق ما سولّا رزاق بنده پرور     اي كبرياي برتر ز جسم جوهر: آغاز نسخه
  عليــه السلام  ز مـا بــر محمد    هـــزاران درود و ســـلام : انجام نسخه

قصـيده آن بـا نسـخه اسـاس      دوازدهقصيده ثبت شـده كـه    بيست و پنج در اين نسخه 
  . يكسان است

  : نسخه خطي كتابخانه عاطفي. 4
آغاز و پايان نسخه افتـاده  . اين نسخه در كتابخانه شخصي آقاي افشين عاطفي محفوظ است

. قرن سيزده كتابـت شـده اسـت    و نام كاتب و تاريخ كتابت آن مشخص نيست و احتمالا در
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بـرگ   74قصيده آن با نسخه اساس مطابقت دارد، اين نسخه  هفتقصيده دارد كه تنها  13
  . بيت دارد شانزدهو هر برگ 
  :بيت آغازين

  كرد به دو نيمه ز ميان تيغ دو پيكر   بر بود و بيفكند و بــزد بـركمـرش تيــغ
  :بيت پاياني

  تو را به بيشه شيران چرا افتاد گذر     روبهز روي خشم و غضب گفتمش كه اي 
  

  شعر آتشي
چنانكه ملاحظه شد مولانا طاهر آتشي شيرازي كه گرايش خاصي بـه مـذهب تشـيع دارد ،    

وي قالب قصيده را ، كه مناسب مـدح و  .بيت دارد  4292قصيده و  28ديوان اشعاري شامل 
و منقبـت  ) ص(ت پيـامبر  ستايش است براي اشعارش كه بيشتر بـه سـتايش خداونـد و نع ـ   

تعـداد ابيـات قصـايد وي بـه طـور      .، انتخاب كرده اسـت  اختصاص يافته) ع(ن ديگرمعصومي
بيت دارنـد و طـولاني    دويستمتوسط زياد است به گونه اي كه تعدادي از قصايد او بيش از 

نيـز در ديـوان وي يافـت     بيتي پنجاه و نهبيتي است  هرچند قصيده  279ترين قصيده وي 
  .ودميش

برخي از قصايد وي به شيوه قصايد مدحي قـديم داراي تغـزل ، تخلـص ، تنـه اصـلي و
آتشي در تغزل قصايدش از آرايه هاي ادبي بويژه تشبيه و استعاره بخوبي بهـره.شريطه است

هاي مختلف از آيات قران كريم و احاديـثجسته و در تنه اصلي آنها با بسامد بالا و به شيوه
چون هدف وي مـدح خانـدان نبـوت و امامـت از.استفاده كرده است) ع(ينپيامبر و معصوم

در شـعر ويطريق ذكر داستانهاي تاريخي و بيان معجزات ايشان بوده است، كاربرد تضمين 
از عهـده وزنشـاعر شـيرازي   . و  تلميح  به آيات واحاديث در اشعار وي بسـيار زيـاد اسـت   

ارگيري قافيه آن هم در قصايد طـولاني گـاه دچـارعروضي بخوبي برآمده است ، اما در به ك
درپاره اي از قصايد به استقبال اشعار خاقاني رفته است ؛ امـا از نظـر. كاستيهايي شده است

  .ويژگيهاي سبكي به او شباهت زيادي ندارد
براي اينكه دقايق و ظرايف شعر آتشي بهتـر و بيشـتر آشـكار شـود ، لازم اسـت سـبك

هاي دروني و بيروني شعر وي براي خواننـدهورد بررسي قرا گيرد تا لايهشعري وي با دقت م
  .مشخص شود و درنتيجه شايستگيهاي شاعر بهتر تبيين شود

  
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  315 /معرفي طاهر آتشي شيرازي همراه  با سيري در ولايت نامه وي
 

 

 سبك شناسي شعر آتشي
كليـات سـبك شناسـي،(اگر ديدگاه خاص هنرمند  به جهان و شيوه بيان وي را سـبك وي بنـاميم   

بكي مختص به خود اسـت چـون سـبك همـانپس هر اثري مكتوبي داراي س  )15ص:شميسا،  
است پس فقط از طريق مقايسه با آثار ديگر ميتوان سبك يك اثر را مشخص» انحراف نرم«

البته بايد توجه داشت در ميان انواع ويژگيهايي كه در يـك )38ص:مو سيقي شعر، شفيعي كدكني (.  كرد
باشـند در پديـد آوردن سـبك اثر ديده ميشود فقط برخي از آنها كه بسامد بـالايي داشـته  

حـال ايـن مختصـات. ميگويند » سبكي«يا » ساز سبك«دخالت دارند كه به آنها ويژگيهاي
   )206ص :سبك شناسي شعر پارسي غلامرضايي.(ممكن است زباني، فكري يا ادبي باشند

 هاي زبانيويژگي .الف 
   

ه ســه ســطح كــوچكتر آوايــي ســطح زبــاني مقولــة گســترده اي اســت، از ايــن رو آن را بــ
phonological)(لغوي  ،)lexical ( و نحوي)syntactical(تقسيم ميكنند:  

  
  سطح آوايي .1

  وزن .1.1
آتشي مانند بسياري ديگر از شاعران فارسي سرا از اوزان مختلفـي در ديـوان خـود اسـتفاده     

وي بيشـتر از  كرده بطور كلي بايد گفت چنانكه مضمون و محتواي اشعار شاعر حكم ميكند 
را بيش از ديگـر  ) نه قصيده(و رمل ) ده قصيده(اوزان سنگين استفاده كرده و بحرهاي هزج 

بخوبي هم از عهده آنها برآمـده   است وبحرهاي عروضي براي سرودن قصايدش  بكار گرفته 
 مانند تخفيفاست و در موارد لازم براي تكميل وزن اشعار خود از برخي اختيارات شاعري ؛ 

د ، حذف و اسكان متحرك استفاده كرده است تا حتي الامكان وزن عروضي اشعار خود مشد
  .را حفظ نمايد و پيداست كه  پاسداشت وزن از شاعري چون وي غريب هم نيست 

  تخفيف مشدد -1-1-1
  ) 4/3(يـان پـا است و بي  حـــد بيكــرمش بنــــده       در حــق للـه حمــد  -1-1-2

  ... .ي عزيّ ، خرم به جاي خرّم ، غران به جاي غرّان و عزي به جا: از اين قبيل است 
  : حذف -2-1-1

؛ از )9/56(كه صد ره بهتر است از رخـش اشـقر      ديـــدم استـاده يكـي مركب بــرش
  .ق، عبدمطلب، بوالحكم و بوالفضول، يرق بجاي يرافتاده ،همره، بيشمر:  است قبيل اين
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  اسكان متحرك -3-1-1
  و مـر حد دين بي زد شبيخون و بكشت از خيل      ا لشكرش آمـد برون شب ب بدريدنامه را  

)10/27 (                                                                                           
   جـا   گيـرد  ظلمـات خطه  چو آب خضر كه اندرخود در سياهي رفت آن دلبر      ز بهر شوهر 

                                                                                       )6/53                                                                                                    (  

  قافيه  .1 .2
بيت است،  279اكثر و حد  59با توجه به اينكه در ديوان آتشي حداقل تعداد ابيات  قصايد 

كلمات مختـوم  .انواع حروف به تناسب موضوع به عنوان قافيه مورد استفاده قرار گرفته است
اي كـه   گونـه انـد ب  قافيه بـه خـود اختصـاص داده   بيشترين  كاربرد را به عنوان واژة » َ ر–«به

 م ميشود و حـروف قافيـه  قصيده ديوان وي به اين قافيه خت بيست و هشتهشت قصيده از 
ه واقع شـده انـد و حـروف    هر كدام در شش قصيده از قصايد وي درجايگاه قافي» ار، ان و ا«
  .هر كدام  فقط در يك قصيده به عنوان قافيه بكار رفته است »اني و ال«

نيز استفاده كـرده   قافيه ميانيهمچنين شاعر در بسياري ابيات علاوه بر قافيه پاياني از 
  :است ؛ ازجمله 
 منـــم، ميـر هــدايــت منــمشـاه ولايـــت   

  حضرت حق يارتوست،مونس و غمخوار توست
 )3/38( حامل رايت منــم ،پـيش رسـول كبــار    

حق چو نگهدار توست، شـاد بـزي غـم مخـور     
)1/108( 

بين ابيات متعدد ديوان شاعر نيز از نكاتي است كه بايد به آن اشاره در ابيات بي قافيه 
  :كرد ؛ از جمله

 شد روانـه لشـكر شـيربه سوي شهر يمن
 شهـــر يـــمن داور به نــزد حضــرت ولـي

  

  )12/181( ز پـي برفت دلـدش ز پيـش دوان 

 به طي ارض به يك قـدم رسـيد از بيـرون   
)12/182(  

 33و32نيزكلمات ختا وخار در ابيات 15قصيده  85و 84قافيه كردن نار و مدام در ابيات 
  .از اين نوع است . ..و16اله و مرتضي در قصيده  22قصيده 

علاوه بر آن بعضي عيوب قافيه نيز البته به ميزان كم و انگشت شـمار در ديـوان آتشـي    
  :مشاهده ميشود ؛ از جمله 

  . 20قصيده  11و  10شايگان ؛ مانند قافيه كردن چاكران و ناتوان در ابيات  
  .59و  58ابيات  21قافيه كردن سوزان و وزان در قصيده : ايطاي جلي ؛ ازقبيل 

ــد   ــات   : ايطــاي خفــي ؛ مانن ــدان و نگــران در ابي ــردن خن ــه ك قصــيده  98و  97قافي
  )146(بيت.12
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  . 8قصيده  123و 122نسرين بر و مهر در ابيات : اقوا ؛ نظير
افزون بر اين بايد يادآوري كرد كه آتشي از ابتكارات و ظرايف قافيه ، قافيه معمولـه  ؛ از  

و . 215/ 26و 26/214و خــدايا و حــوا در  19/4و  19/3دا  قافيــه كــردن اعــلا و ابــ: قبيــل
نيتا و خسروا و همچنين : استعمال الف اطلاق براي تكميل قافيه را به كار برده است ؛ نظير 

  ).شعيب( طالبا و شعبا
آتشي فقط در  قصيده پنج ديوانش رديف را به كاربرده پس رديف در شعر : رديف -1 -3

  .دوي برجستگي چنداني ندار
  سطح  لغوي  -2

را با بسامد بالا به ... در سطح لغوي آتشي كلمات كهن ؛ مثل كوناب ، كرياس ، قربوس و
به استعمال  كلمات و تركيبات عربي ، عبري  و حتي شـكل معـرب واژه هـاي    . كار ميگيرد 

نـد  شكل كهن حروف ، مان. فارسي ميپردازد از به كارگيري زبان كوچه يا عاميانه ابايي ندارد
 را بـه ...و  همچنين شكل قديم كلماتي مثل  دوشمن ، دويـم ، انـدرون و   ...  ابا ، ابر ، اندر و

 »الـف «...، فشـرد و ، سـپر، شـتر   ؛ ماننـد سـلاح  كلمـات  چون قدما به بعضـي از  ،گيردكار مي
جنگيـدن ،  : مـثلا كوشـيدن   ؛بـرد  بعضي واژه ها را در معاني قديم خود به كـار مي . افزايدمي

به تخفيف واژگان دسـت ميزنـد اعـم از تخفيـف     ... دين و : مسلح شدن ، ملت : مكمل شده
  فعل 
-، تخفيف اسم خاص) خجالت: خجلت  انار ،: نار (، تخفيف اسم عام ) ايستادند: دستادن(

  )، سكندرعبدمطلب، بوالحكم(
 را به كـار ميگيـرد، بـا دو حـرف اضـافه مـتمم      ) خرّم: خرم (در كنار آن تخفيف مشدد  
، الف جـواب  الف اطلاق. و بدون را به كار ميبرد »را«را قبل از واژگان همراه  »مر«سازد و مي

  .و الف صفت ساز را نيز در شعر خود  استفاده ميكند
  

  سطح دستوري .3
و همچنـين   »مـي «و » همـي «، بر سر فعل امر »مي«در بخش نحوي  مواردي چون كاربرد 

) رفـت : شـد (فاده از فعل ناقص بـه معنـاي تـام    ت، اسهمراه با فعل استمراري» ي«و  »مي«
قابل توجه اسـت؛ همچنـين    فعل با قرينهو حذف ) خواهم عرض كرد( جابجايي فعل معين 

آتشي در شعر خود شكل كهن افعال  را به كار ميگيرد ؛ مثلا كاربرد افعال پيشوندي در شعر 
را ) گذاشـتن  : ماندن(افعال لازم را به كار ميگيرد ، وي بسامد بالايي دارد ، افعال نيشابوري 

و » ب«، همـراه بـا   »ب«بـدون  (مختلف فعل امر  در معناي متعدي به كار ميبرد، گونه هاي
  .، در آوردن عدد و معدود قواعد خاصي را به كار ميبردكندرا استفاده مي) »مي«همراه با 
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بقت عدد و معـدود  ، به مطا) دويست هزار: هزار دينار ، دو صد هزار سوار: ديناري هزار (
ز پشـت اسـب   ( عدد را جانشين معدود ميكنـد  ) سه دزد طرار= سه دزد طراران ( ميپردازد 

جابجايي يا جهش ضـمير نيـز در شـعر آتشـي     ). شش هزار نفر= فتادند شش هزار به خاك 
با بعضي واژه ها تركيـب  )به جگرم : بسي خوردم از آن گل بر جگر خار ( بسامد بالايي دارد 

دين پيما ، راه پيما و بـاد  : ثناگستر ، دادگستر ، ستم گستر ونيز پيما : گستر( ميكند سازي 
به شيوه هاي متفاوت اسـم  . تركيب اضافي  و وصفي مقلوب را در شعر خود ميگنجاند) پيما

نعره اي ، يكي نعره اي ، : اسم به ترتيب + يكي / ي+ اسم + يك /  ي+ اسم ( نكره  ميسازد 
. بـرد را با بسامد بـالا بـه كـار مي    »زينهار«و » هان«،  »ويلك «اصوات؛  بويژه ) .يكي شيشه 

جمع را هم براي جمع بستن ذوي العقول هم غير ذوي العقـول و هـم اسـامي معنـي      »ان«
بعد از افعال ساخته شده ).غمها : كرمها ، غمان: مردان ، كرمان: به ترتيب ( استفاده  ميكند 

را بـا بسـامد    »ش«مياورد و ضمير متصـل   »وجه مصدري«ستن از مصدرهاي خواستن و باي
  .كار ميبردن ضمير متصل مفعولي بلا به عنوابسيار با

  
  هاي ادبيويژگي -ب

تصوير به مجموعه تصرفات بياني و مجازي از قبيل تشبيه، استعاره، اسناد مجـازي، كنايـه و   
ز تصويرسـازي، ايـن اسـت كـه شـاعر يـا       مـراد ا  )10ص:وسيقي شعر،شفيعي كدكني م(. اطلاق ميشود... 

ره و مسـلط باشـد كـه    نويسنده به قدري بر كلمات، فضا و معنا و ارتباط اين سه با هـم چي ـ 
هاي گوناگون كاربرد جملات و كلمات، تابلويي زيبا، نمايش يا فيلمـي زنـده در   بتواند با روش

  .ديدگان و ذهن خواننده تصوير كند برابر
. ز ويژگيهاي شعر آتشي دانست كه ساختة ذهن خـلاق اوسـت  تصويرسازي را بايد يكي ا

آمده، در نوع خود اين كاربرد هنري زبان كه از رهگذر تصرفات خيال در زبان شاعر به وجود 
  :عنوان نمونه؛ بتازگيهايي دارد

 زورق سيمين مـاه و كشتــي زريــن خــور
 كنان طاووس روز چون درآمد در چمن جلوه
شـد يش ملگي دلددرون بحر لشكر چون نهن

شاروق گردون نشين گشت نهـان در زمـين 
زتنگي دهانش دل پر از خون غنچة خنـدان 

  

 )14/11(حكمـت برقـرار   گردد روان از امر روز و شب 
 )15/3(زاغ شب پنهان شد ازخجلت درون كوهسار
 )5/57( ورا مانند اژدر ذوالفقارش آتش افشان است

 )3/2( د بـه تـار  زهره به چرخ برين پنجـه همـي ز  
 )6/48 (خراب از شيوة چشم سياهش نرگس شهلا

  

اي بديع و احساسي  در ديوان آتشي بيشتر توصيفها مثل توصيف طبيعت، طلوع و غروب با شيوه
  :بيان شده است

 )6/4(پيدا  شد صبح وقت به پنهان شد خورشيد شب به  در اين درياي دولابـي به شكل زورق زريـن
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 طفل سحر ناگهـان گـم شـده بـود از ميـان
 مشـيدي فريدون سان برآمد بر فراز تخت ج

          
  

)3/59(اشك بريخت از عيان تـا كـه بشـد آشـكار     
  

)6/2(ســكندروار از مشــرق نمــود او رايــت بيضــا  
  

  

  .اند در كنار اين تصاوير غيرحماسي تصاويري هم وجود دارند كه رنگ حماسه به خود گرفته
اسـت  ) ع(شرح دلاوريهـاي مـولاي متقيـان حضـرت علـي      از آنجا كه اكثر قصايد ديوان

  :  تناسب تصويرها و موضوع بخوبي مشهود است
 دامن آن گـرد را چون چاك زد باد صبــا

لشكر زنگي رسيد بي حد و مر صف كشيد 
لخت  لخت گاوميش هاي گرده چون هردو لب

 برون شدند ز بيشه چـو اژدهــا و نهنــگ   
       

 )15/17(كوه بركوهي سـوار يك مبارز شد عيان چون  

 )3/5( سرور رومـي چو ديد كـرد همان دم فــــرار  
 )21/66(همچو يال اسـب و اسـتر بـد مـژه و ابـروان      

 )12/169(فغان كشان و خروشان چو ابـر در نيسـان   

  

از آنچه گذشت آشكار شد  كه آتشي هرچند مانند همة شاعران روزگـار خـود، شـاعري    
د  بايد اذعان كرد كه بخوبي از عهدة اين كار برآمـده اسـت تـا از    مقلد است ؛ اما با اين وجو

قصـيده وي، كـه    28قصـيده از  21 اي كه  شاعران شايستة فارسي زبان شمرده شود به گونه
است شرح جنگها و دلاوريهاي آن حضـرت اسـت و ايـن جنگهـا و     ) ع(دربارة اميرالمومنين 

... دان هاي رزم ، ابـزار جنگـي ، جنگجويـان  و    نبردها لبريز  از توصيفهاي زيبا و زنده از مي
  .است

  
  كاربرد آرايه هاي ادبي گوناگون     

هاي ادبـي ويـژه   شارز شناسي و مردم شناسي جامعهاشعار اين شاعر افزون بر ارزش تاريخي، 
هاي ادبي غافـل   با وجود اينكه شعر آتشي ساده و روان است؛ اما وي از كاربرد آرايه. نيز دارد

. تا جايي كه ميتوان گفت اكثر آرايه هاي لفظي و معنوي در ديوان او به چشم ميخورد نبوده
هــاي ادبــي، تشــبيهات و اســتعارات نــو، اغــراق و جنــاس از بســامد بــالايي  در ميــان آرايــه

  . برخوردارند
  تشبيه

تشبيه يكي از پركاربردترين اركان بيـاني در ديـوان آتشـي اسـت وي بـراي تبيـين بيشـتر        
شعر خود بويژه در تغزلهاي قصايدش از فن تشبيه كمـك ميگيـرد آن هـم تشـبيه     مضامين 

آتشـي در ديـوان خـود انـواع مختلـف      . هايي كه بيشتر از نوع محسوس به محسوس اسـت  
هاي صريح ، مركب ، مجمل، مفصل  ، تفضيل ، بليغ اضافي و اسـنادي   تشبيه ؛ مانند تشبيه

  :را با بسامد بالا به كار ميبرد
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  صريح تشبيه 
  پيرزالي را كه پشـتش خـم شـده همچـون كمـان       رفت و آوردش روان پيش نبي ديدش رسول    

                                                                                )21/26                                                                                      (        
  تشبيه مركب

  )5/46(ريزان استكه در فصل خزان از شاخساران برگ   گبران   چنان ميريخت از تيغ علي سرهاي آن

  تشبيه مجمل
  )13/19( اشك بر روي لاله چون باران    ريختي از دو چشم چون نرگس

  تشبيه تفضيل
  )2/12( ده ترنور رخ از مهر و مه روشن و تابن  ديــد يكي نوجــوان به ز مه و آفتـاب

  تشبيه بليغ
  :تشبيه بليغ اسنادي

  )21/49( ، تاج فرق فرقدانكاي غبار خاك راهت  حق سلامت مي رساند با تحيات و درود

  ) : اضافه تشبيهي(تشبيه بليغ اضافي 
                                  )                          14/11(برقرار حكمت از امر روان گردد شب روز و    كشتي زرين خورو  زورق سيمين ماه

  ... .همچنين طاووس روز، زاغ شب ، طفل سحر و 
  

  استعاره
در ديوان آتشي، گاه ادعاي شباهت اوج گرفته و بـه هماننـدي و يكسـاني رسـيده اسـت در      

استفاده شده است البته استعاره مصرحه ) مصرحه و مكنيه(ديوان وي از هر دو نوع استعاره 
  . بسامد بيشتري دارد
   استعاره مصرحه 

  )3/5( دم فرارچو ديد كرد همان  سرور رومي    حد و مر صف كشيد رسيد بي لشكر زنگي

  )6/50( عقد گوهرهاپديد از درج ياقوت دهانش   آمدي گشتي در تبسم دو لعل درفشانش

  استعاره مكنيه
تر از نـوع شخصـيت   كاربرد استعاره مكنيه درديوان آتشـي بيش ـ : استعاره مكنيه غير اضافي 

  : يا به اصطلاح تشخيص است ) آدم گونگي(بخشي 
  )3/2( پنجه همي زد به تارزهره به چرخ برين    نشارق گردون نشين گشت نهان در زمي

  )12/55( شد رقصان كه بيد دست همي زدچنار              كز دم باد ستادهنرگس شهلا   نظاره
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  ) اضافه استعاري( استعارة مكنيه اضافي
  )15/4( دردم آن سپهر زرنگار شست قدرت دست  از كف گازر ستاند آن قرص صابون سفيد

  )3/8( گشته همه پرخمار زخواب چشم حوادث   گشت نهان در سراب ابحب چون خيمة خور

  
  كنايه

  )21/76( و افتادند و بسپردند جان زهره شان شد آب       ده هزار از نعرة شاه ولايت مرد زار    

  )24/85( رشته شد او را دو تارهركه پي او برفت         وستي دنيا و دين دوستي مصطفي د
  

  تضاد 
  شرق و غرب و بر و بحر و تحت و فوق و نور و نار   العين آفريد  در يك طرفه صانع صنعي كه

                                                       )14/7(                                                                                       
  ردان ست اي كافوق او تاريك و تحتش روشن   همچو اين روي زمين زير زمين واسع بود

                                                                                  )21/15(                                                                                        
  تنسيق الصفات

نگاهي تازه به بديع (. يا براي يك فعل قيود مختلف ذكر كنندمتوالي بياورند  براي يك اسم ،صفات

  فعل را نداريم) 89ص:،شميسا 
  )2/3( نور ولي و نبي، صانع شمس و قمر       جان ده و هم جان ستان، خالق روزي رسان

  تبار خويش و انيس و بي زن و فرزند و بي بي شريك و بي نظير و بي امير و بي وزير       بي

                                                                                      )14/3(                                                                                      
  جناس 

آنهـا تـداعي   جناس ناشي از تشابه صوتي الفاظي است كه در همه يا بعضي از بخش هـاي  «
عروض وقافيه (».آهنگ احساس ميشود و اين تداعي به نوبة خود موجب تداعي معاني آنها ميگردد

  :در ديوان آتشي انواع جناس قابل مشاهده است )7ص :،تجليل
  جناس تام

  آن خنجر زهر آبـدار  بركشيد رعد جنگي   بركشيداين بگفت و چشم خود را بست و گردن 
                                                                 )15/59               (  

  )افزايشي( جناس زايد 
  )9/60( بيامــد با سپــاهي نــزد حيـدر  دستــورخســـرو   زود  دستــوريبــه 
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اگر دو كلمه متجانس در حرف اول يا وسـط مختلـف باشـند، درصـورتي كـه      : جناس لاحق
فنون بلاغت و صـناعات ادبـي   (. باشد آن را جناس لاحق نامند)عيد المخرجب( مخرج حروف از هم دور 

  ) 56ص :،همايي 

  )3/10( غصه فزون از شمار جيب سر ز تفكر به          غيببيم زداناي  عيباز بدي و كار 
  ) 42ص:نگاهي تازه به بديع ،شميسا(اختلاف در مصوت كوتاه دو كلمة متجانس است : جناس ناقص

  مظهر مظهرهستي  كه مشكل اين روان بگشايالي يزدان سوي بربر شو         ي ونبي فرمودكا
                                                                                    )8 /6(                                                                                        

آن است كه اركـان جنـاس در نوشـتن يكسـان و در تلفـظ و نقطـه       ): مصحف( جناس خط
  )  51ص :فنون بلاغت و صناعات ادبي ،همايي (. گذاري مختلف باشد

  حنجــر از  خنجــرفكنــد و ســر ببريــدش بــه   ز جــا ربود و بياورد در زمــان بر شــاه 
                                                        )11/140(  

  ... .، تير و تبر و نيز اظهر و اطهر، عاقلي و غافلي
آن است كه در نظم يا نثرواژه هايي بياورند كه حروف آنها متجانس و بـه يكـديگر   : اشتقاق

   ) 61ص :همان(. شبيه باشد، و از يك ريشه مشتق شده باشند
ـت آدم  شفيــع المــذنبين   )14/15( ين حبيب كردگارد آيمقصوو  مقصد  مهتــر ذريـ

  )15/10( آن وصـيّ احمد مرسل  ولــي كردگـار  امام جن و انــس  اعـــلا   عالي  علـي آن

  
   ) تناسب يا مؤاخات(مراعات نظير

  )12/57( ه رسته بود زهر سوي سنبل و ريحانك      شكفتــه لالــه و نســرين و نرگــس

  )21/70(چون نهنگ و پيل و شير و اژدر و ببر بيان          هريكي را بود رنگ ديگر و شكل دگر

آن است كه در يك جمله يا چند جملة نزديك به يكديگر، يك كلمه را چنـد بـار   «:  تكرار
تكرار واژه در كلام انواعي دارد ،از جمله آرايه تكـرار بـر اسـاس لفـظ      )21ص :همان(».تكرار كنند

رار دستوري و ردالصدر علي العجز ، رد العجـز  مكرر به انواع تكرار مصوت ، جناس آوايي ، تك
  )27، شماره 1391ادب پژوهي ، (. تقسيم ميشود... . علي الصدر و
  : تكرارتاكيدي

  )21/220( دانآتشي را هم ببخشي از كرم اي غيب    له عصيان گنهكاران ببخشي از كرم جم

نقـد  .(معنا يكسان باشـد  ويعني كلمات اول و آخر بيت در لفظ ): تصدير(رد الصدر علي العجز 

اين صنعت به نام تصدير نيز معروف است و ادباي فارسي آنرا صنعت مطابقه «)47ص :بديع ،فشاركي
  )  67ص :فنون بلاغت و صناعات ادبي ،همايي( ». اند ناميده
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  )24/7( خيمه زده كاج و بيد برطرف جويبار    برطـرف جويبـار خيمـه زده نـارون
كلمة آخر بيت يعني عجز آن درآغاز بيـت بعـد يعنـي صـدرآن تكـرار      : رد العجز الي الصدر 

  )59ص :نگاهي تازه به بديع ،شميسا(.شود
  كام از آن دلبــر  گرفتار و نديدم آسـان شدم  دل   كه در دست تو اي نام آور پر چه دانستم

  الش برهجرانش نخوردم از وص كنم گريه    سپردم جان بهديدم كام از آن دلبر از آن من مين

                                                                                   )8/137-  138(                                                                                 
راع دوم همـراه بـا    تكرار كلمات مصراع اول بيـت را در مص ـ : طرد و عكس يا تبديل و عكس

  ) 73ص:فنون بلاغت و صناعات ادبي ،همايي (تقديم و تاخير عكس گويند
  در دو جهان شهريار نيست به جز من كسي      نيست به جز من كسي در دو جهان شهريار 

                                                          )3/39(  
  )3/87( حاجت اين بنده را از كرم خود برآر     ا كز كرم اي كردگار حاجت اين بنده ر

توصيفي است كه در آن افراط و تأكيد باشـد و بـه سـه نـوع بيـاني،      : ، اغراق و غلومبالغه
قصيده از  21از آنجا كه  موضوع  ) 77ص:نگاهي تازه به بديع ،شميسا، (. بديعي و حماسي تقسيم ميشود

 است و اين قصـايد  ) ع(دلاوريهاي حضرت علي  قصايد ديوان آتشي بيان معجزات و جنگها و
پـس نـوع سـوم مبالغـه يعنـي مبالغـه در توصـيفات        كمابيش رنگ حماسي به خود گرفتـه  

  :.حماسي در ديوان آتشي  بوفور ديده ميشود
  )9/162( تزلزل در جهان بگرفت يكسر    بلــرزيــد ايــن مــدار عالــم خـاك
  )9/201( روان شد خون به سوي بحر از بر          زبــس كــز لشكــر كفــار كشتنــد

  )12/173( شيـر فلـك خـاك راه را پاشـان به روي          اش شده افگار پشت گاو زمين ز پنجه

يـا هـر دو، بـا    ) هـم صـدايي  (يا تكرار يك مصـوت ) هم حروفي(تكرار يك صامت :آرايي واج
 ـ . بسامد زياد در جمله است ديعي اعنـات و در برخـي ديگـر    هم حروفي را در بعضي كتـب ب

  ) 57ص:همان(. توزيع خوانده اند
  )14/108(بر روي خوان زرنگار قمر شق در زمان سبـزِ سيم وزر       شد تويِ بر سرِ اين سفرة نـُه

  )7/56(اي شه عادل دل فرخ رخ فرخنده فال     شويم از جان و دليم مسلمان ما گربگويي

  
  حساميزي

حاصل آن از آميخته شدن دو حس به يكديگر يا جانشيني آنها  ميزي تعبيري است كهاحس
هاي مختلف بسامد اسـتفاده از ايـن آرايـه متفـاوت اسـت در       در ادبيات و دوره. خبر ميدهد
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هاي نخستين بسيار كم و بندرت يافت ميشـود و در شـعر دوره بعـد از مغـول افـزايش       دوره
  ).22-23ص :موسيقي شعر ،شفيعي كدكني (»  .مييابد

  :شواهدي از اين آرايه نيز در ديوان آتشي آمده است؛ از قبيل
  )1/66( گويا كه در اينجا بود آن حيدر صفدر    علي را  شنوم بوي مياي هم نفسان 

  )17/155(خمــر از آن مخمـر  شنيدم بـوي    زدم دســت و بكنــدم چــادرش را 
هاي معـروف و زبـانزد در شـعر    ، اساطير و داستاناشاراتي ضمني به گذشته هاي دور: تلميح
نقـد بـديع   .(آوردن امثال و آيات و احاديث هـم ميتوانـد مشـمول تعريـف تلمـيح گـردد      . بكنند

با توجه به اينكه تلميح اشاره به حوادث و داستانهاي تاريخي يا آيات و احاديث  ).144ص:،فشاركي
نمونـه  . ديده ميشود است ، در شعر آتشي تلميح به آيات و احاديث به تناسب موضوع  بوفور

  .آيات و احاديث اصلا نداريم
ــود ــرم ب ــزار خ ــاغ ارم مرغ ــكل ب ــه ش  ب
 شـــهاب گبـــــر در قلــــب ايستـــــاده
 ز جــا  ربــود و برافراشــتش بــه روي هــوا
 گاه برخـوان بـرة بريـان بگفتـي يـا نبـي      

  

 )12/56(لطيف و دلكش و تازه چو روضه رضوان 
 )9/185( سرصــف را بســته چــون ســد ســكندر

 )12/120( زال كه او را زجا ربـود اكـوان  چو پور 
 )14/24( ام از من ننوشي زينهار آلوده من به زهر

 
  تضمين 

  )13/4( غيــره كــل مـن عليــها فـــان     همــه فـانــي و او بــود بـاقـــي
  )10/181( آمده از حق تو را در شأن به هنگام ظفر     لافتي الا علي لا سيف الا ذوالفقار 

  اساقتب 
  )19/13( »ما اوحي«و راز » فاوحي«خبر ز سر          شهي كه در شب معراج مصطفي را داد
  )4/8( ايــن هــركـه را بــود عـرفــانوانــدر   يطعمــون الطعــام، در حـــق اوســت

  )19/19( »اوادني«دعاي حضرت سلطان ملك   چو ديد روي نبي را زبان گشود و بگفت

                                      )7/14(حبيب ذوالجلال  »لحمك لحمي«آنكه گفتش       فرموده حق »ي و انماهل ات«آنكه در وصفش 
  آنكه بعـد از مصـطفي نبـود و را شـبه و مثـال      ران سلوني گفت لو كشف الغطا     آنكه از غف

                                                        )7/15(  

  حسن مطلع 
رّ پـوش سـخن اسـت و مخصوصـاً سـفارش        چنانكه اهل ادب معتقدند مطلع ، سر پوش وسـ
ميكنند كه بايد مطلع در لفظ ومعني بسيار مطبـوع و دلنشـين و جـذاب باشـد تـا در روح      

حسـن  «ن امـر را در اصـطلاح   شنونده توليد رغبت و نشاط به شنيدن باقي اشعار كنـد واي ـ 
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حسـن مطلـع نيـز از     )45ص: فنـون بلاغـت و صـناعات ادبـي، همـايي     (» .ميگويند» حسن ابتدا «و  »مطلع 
  :محاسني است كه ديوان آتشي بارها به زينت آن آراسته شده است 

  )ع(داستان خانه فريدن احمد كوفي در بهشت از حضرت علي.1
  ) 20/1(علوي مكان خانة هستت منه اينجا كه دل  كدانخا اسفل اين ويرانه ميل كه داري اي

  عروسي رفتن خيرالنسا. 2
  )24/1( آنچه دل غنچه داشت كرد همه آشكار    باز به طرف چمن از اثر نوبهار

  حسن تخلص
نـام شـعري شـاعر كـه شـبيه اسـامي       .1: تخلص در اصطلاح شعرا به دو معني به كار ميرود

ني گريز زدن از پيش درآمد ، تشبيب و تغزل قصيده  تخلص قصيده به مع.2. خانوادگي است
آن اسـت كـه    »حسـن خـروج   «يـا   »حسن تخلص «. به مديحه يا مقصود اصلي شاعر است

يا مقصـود  شاعر با مهارت استادانه و به مناسبتي نغز و دلنشين، از تشبيب قصيده، به مدح «
  )99-100ص:همان(» .ديگر گريز زده باشد

:                                                                       لصهاي زيبايي وجود دارد ؛از جملهدر ديوان آتشي حسن تخ
  :داستان سلمان با اميرالمومنين در دشت ارژنه كه با اين بيت شروع ميشود.1

زر  بكرد از چرخ چهارم خور به صد آيين وزيب و فر    به شرق و غرب و بحر و بر زطشت زر
  )18/3(افشاني 

  )18/4( به خاك درگه حيدر نهاد از مهر پيشاني  ز مشرق چون برآمد سحرگه خسرو خاور   

  )18/5(علــي عالــي اعــلا ولــي والــــي والا       كه داد آن رهبر دنيا طلاق دنيي فاني 

  )ع(داستان خانه فريدن احمد كوفي در بهشت از حضرت علي. 2
  )20/4(تا به كي كوشي در آبادانـي اين خاكــدان كـن باري نبيند پر خلل        د خانه اي آبا

  )20/5( اي در صدر جنت بايدت زان خاندان خانه          در جوار خاندان مصطفي رو خانه گير

  عروسي رفتن خيرالنسا. 3
  )24/13( منتظر خدمتند جمله به ليل و نهار   سوسن و نسرين و گل همچو كنيزان خاص

  )24/14( دختر احمد كند سوي گلستان گذارراه لطف همچــو نسيــم صبــا     تا مگــر از
  
  ويژگيهاي فكري .ج

بينـي و تفكـر شـاعر را بيـان      شناسي، مهمترين بخشي است كه جهان بخش فكري در سبك
در اين بخش روحيات و زاويـه ديـد شـاعر بـه روشـني بررسـي و تبـين  ميشـود و         . كندمي

آتشي نيـز ماننـد   . گاه هنرمند در مسير تاريخ ادبيات يك ملت مشخص ميشودهمچنين جاي
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عقيدتي خاص خود به سرودن ولايت نامه پرداخته است _ديگر شاعران با پس زمينه فكري 
  :كه در اينجا باجمال به آنها اشاره ميشود

  )ع(حمد وستايش خدا و نعت معصومين.1
مانند ديگر شاعران با حمد و سـتايش خداونـد   آتشي در اكثر قصايد خود ابتداي كلامش را 

  : آغاز ميكند و با اشاره به الطاف الهي پيوسته به درگاهش تضرع مينمايد
  )1/2( آن قـادر با قـدرت و آن حاكـم داور        آن صانع مصنوع كه او صنع نماي است

  )8/2( م اي دل گشايد درالرحي الرحمن االله بسمالـرحيـم       ز الـرحمن االله ـمكليــد فتح بســ
  )13/4( غيــره كــل مــن عليهــا فــــان    همــه فــاني و او بــود بـــاقـــي

بيان ميكند  و )  ص(سپس به عنوان يك مسلمان حقيقي اخلاص خود را به پيامبر اكرم
 و حضرت زهرا) ع(در ادامه به عنواني يك شيعه راستين ارادت قلبي خود را به امير مومنان 

و فرزندان وي در قالب اشعار زيبا اظهار ميكند تـا جـايي كـه گـاه در ابتـدا و گـاه در       ) س(
  : را ذكر كرده است) ع(انتهاي قصايد خود ، اسامي دوازده امام 

محمد سرفراز انبيا ختم رسولان است  )تلميح(  رسولان را مكرم كرد از آن جمله حبيب او
)5/3(  

  ) 9/6( منــور آفتــاب و مــاه انـــور  ـد زنــور مصطفــي و مــرتضــي شـ
***  

  امام و سرور و سالار دين و رهبر عقبـا        )تلميح(ز بعد احمد مرسل علي از نص قرآن شد
                                                                 )25/5(  

  مـولا   سـرور و  در ديـن  هسـتند ضاچو موسـي و ر     العباد و باقر و صادق   شبير و شبر و زين
                                                     )25/6(  

  گزين جملـه انسـانند همچـون جـد و چوآبـا       تقي و هم نقي و عسگري و مهدي هادي
                                                        )25/7(  

  : خاندان او ميداند و به آن ميبالد و) ص(آتشي در واقع خود را مداح پيامبر 
  )4/6(مــدح كــي؟ مــدح ســرور مــردان    نيست كــارم به غيــر مــداحــي
  )1/273( يك بيت به جز مدح علي در همه دفتر    ديوان تو را گر همه جويند نباشد

  )ع(و ائمه ) ص(اظهار عجز در نعت پيامبر . 2
و ) ص(اينكه در سراسر ديوانش جز مدح پيامبر  شاعر شيعه مذهب قرن نهم و دهم با وجود

  : در مدح آن انوار الهي اذعان كرده استسروده است و همواره به   ناتواني خاندان او بيتي ن
  )8/177(يك غلامي از غلام خواجه قنبر هستم كهد آن مرا باشد كه گويم چاكرشاهم    چه ح

  )5/11(ر هر سورة قرآن خدا او را ثناخوان استكه دباشم     علي باشد اين يارا كه مداح مرا كي
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  نكوهش دشمنان دين . 3
مذهب تشـيع بـه   از فروع » تولي«چنانكه اظهار ارادت به خاندان نبوت وامامت تحت عنوان 

ميايد، مذمت دشمنان دين و بيزاري جستن از ايشان نيز واجب است پس آتشي بـه   حساب
در اشعار خود بي توجه نيست و در جـاي جـاي   عنوان يك شيعه راستين به اين موضوع نيز 

  :اشعارش به آن ميپردازد
  )11/206(روي همه از رشك بشد اسود و اصفر   وان خارجياني كه شدند منكر آن شاه

  )11/7( زمن ثناي علي گوش كن زمامگذر    به رغم خارجي و ناصبي دمي بنشين
  )4/5(ارجيــانكــوري چشــم جملــه خ    تا كــه در مــدحت علــي كوشــم

  
  بي ارزشي دنيا و  روي آوردن به قناعت . 4

بـه دسـت آورده از دنيـا و    ي را كـه دوسـتي خانـدان نبـوت اسـت،      آتشي كه خود گنج واقع
دلبستگيهاي آن روي گردانيده ، دنيا به چشم  او خاكداني پست و حقير است كه ارزش دل 

، عمـر آدمـي   اي بـيش نيسـت   و جيفـه موده در نظر ابستن ندارد و چنانكه مولاي متقيان فر
از .زودگذر و  و ثروت آن چون اژدهايي است كه در روز قيامت وبال گردن انسان خواهد شد 

ي تمام ناشدني اين روست كه مولانا آتشي از تعلقات مادي دوري گزيده و به قناعت كه گنج
  :است روي آورده است

  )1/274( رزق همه را كرده مقرررازق چو    كـم خـور غـم روزي و بـگو منقبت شــاه
  )7/6( ، مالت و بالشود روز مردن گنج اژدرها    سازي گنج و مال اين جهان گرچو قارون جمع

  از دنيـا بــه عقبــي انتقــال  كــردن چـون ببايــد   كن جيفه دنيا مجــوي عقبي طلب توشــة
                                                        )7/11(  

  )7/8( بگذرد تا بنگري مانندة باد شمال  ي در هواي خاكدان زان رو كه عمردل نبند
  )7/74( مال و منال نيستم چون اهل دنيا طالب   شكر حق كاندر دل من رمز مهر حيدر است

  مباهات به سرودن اشعار اعتقادي. 5
  )1/5( در رشته نظمش بكشم چون در و گوهر   از صــدق يقين اي خرد از بحـر تفكــر

  اي در سـلك نظـم آرم بـه از عقـد زلال      شمه  از ولايتهــاي حيــدر در بحــر لافتــي 
                                                       )7/22(  

  هر بيتش بسي بهتر ز عقد در و مرجان استنظم آرم غزايي را كه      كبه توفيق خدا در سل
                                                        )5/12(  
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  اعتقاد به ولايت اميرالمومنين و در نتيجه اميد به رستگاري.6
ــي ــدح عل ــو م ــددلي،گوي ت دورشــو از ب
ـــش و  دوزخ ـــي را از آتـــــ  آتشــــــ

  )شعر امام رضا(
 آتشي از غم منـال گـاه جـواب و سـوال    

  

 )3/13( تا كه دلت منجلي گردد و غـم بركنـار   
 )4/100( ـت ضمـــان مهــرشــاه ولايــت اسـ

  
 مدح علي گـوي و آل شـاد بـزي غـم مخـور     

 )2/146(  

  نتيجه 
دهم كه تـاريخ تولـد و    از آنچه گذشت مشخص شد آتشي، شاعر گمنام شيرازي قرن نهم و

 بيست و هشتوفاتش  همچون ديگر زواياي زندگيش بر ما پوشيده است ، ديوان اشعاري با 
سروده كه خود آن را ولايت نامه ) ع(يت چهارده معصوم بيت در مدح و منق 4292قصيده و 

آتشي هرچند مانند ديگر همعصرانش خود شاعري پيرو است؛ اما در اين مسـير  .ناميده است
خود پيشي گرفته تا جايي كه شايستگي آن را دارد كه از شاعران از هم روزگاران از بسياري 

آييني است كه هـر   -مجموعه اي دينيولايت نامه آتشي،  .شايسته فارسي سرا شمرده شود
چند شاعر ظاهرا ،آن را مثل شاعر معاصر خود، ابن حسام خوسـفي ،در قالـب مثنـوي و بـه     
شكل يك منظومه آييني نسروده و قالب قصيده را براي سرودن انتخاب كـرده اسـت ، ولـي    

ن آن را هـم  اي كه تقريبـا ميتـوا  تمام ويژگيهاي منظومه هاي ديني را رعايت كرده به گونه 
يك منظومه درنظر گرفت چراكه چون ديگر منظومه هاي مذهبي با حمد و ستايش حضرت 

قصـيده بـه بيـان معجـزات ،      بيسـت شروع ميشود و ) ص(حق و مدح و منقبت رسول اكرم 
ضمن  اينها دو قصيده در مصنوعات ميپردازد و در ) ع(داستانها و جنگاوريهاي حضرت علي 

و دو قصـيده نيـز در ذكرمناقـب حضـرت     ) ص(يده در مدح پيـامبر  الهي و واجبات، سه قص
دارد و در پايان نيز قصيده اي به نام خاتمه كتـاب دارد كـه در آن ضـمن مـدح و     ) س(زهرا

منقبت و ذكر فضايل خاندان نبوت و امامت و سپاسگزاري از نعمات الهي بويژه اينكه توفيـق  
ن  به طلب آمرزش ميپردازد و غفـران الهـي را   سرودن اين ديوان را به وي عطا كرده در پايا

به عنوان مزد كار از سروران خود تقاضا ميكند اين وحدت موضوع  و رعايـت تقـدم و تـاخر    
مطالب از يك سو يادآور منظومه هاي ديني است و از سوي ديگـر يـادآور سـنت تحميديـه     

دقـت   مطالـب آن  سرايي است ، وقتي بطوركلي به اين اثر و كيفيت و محتـواي مضـامين و  
اي را ميبينيم با اين تفاوت كه در قالب قصـيده   بايسته خور واي در ميكنيم سراسر تحميديه

 سروده شده و ضمن رعايت تمام مضامين و مشخصـات تحميديـه هـاي فارسـي بـه شـكلي      
دراز كـرده  و بـا بيـان اختصاصـي     ) ع(اختصاصي بيشتر دست توسل به دامن امير مومنـان  
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انتخاب قالب قصـيده از طـرف آتشـي      .ديگران او را شفيع قرار داده استازكرامات وي بيش 
خود نشانگر تعلق  ،وي يعني مدح و منقبت تناسب دارد علاوه بر اينكه با موضوع اصلي شعر

خاطر وي به سبك پيشينيان بويژه سبك خراساني است بخصوص اينكه تعداد ابيات  قصايد 
بيـت   279بيتـي دارد و بلنـدترين قصـيده وي     ويستدچند قصيده تقريبا  ووي زياد است 

بـا  .است كه اين هم مويد توجه او به شيوه قدما بويژه سبك خراسـاني و آذربايجـاني اسـت    
ر بـه شـيوه قـدما چـارچوب     اينكه در ديوان وي قصايد مقتضب نيز وجود دارد ، ولـي بيشـت  

، حسن مطلـع و حسـن   تنه اصلي و شريطه را رعايت كرده ،ي تغزل، تخلصيعن ؛قصايد كهن
آتشـي بخـوبي از عهـده وزن    . تخلص نيز زينتي است كه برخي قصايد وي را آراسـته اسـت  

اني نيز گاهگاه استفاده ديوانش برآمده هرچند از اختيارات شاعري بويژه از نوع زبعروضي در 
، اوزان سنگين بخصوص بحرهاي هزج و رمل مـثمن را بـه   او به تناسب مضمون. كرده است

هرچند در موسيقي كناري توفيق موسيقي بيروني را نيافتـه اسـت؛ يعنـي در    . ده استكاربر
فن قافيه پردازي اشكالاتي دارد اما اين معدود ابيات بي قافيه و يـا داراي قافيـه معيـوب در    

  .ابيات متعدد ديوان وي قابل اغماض است قياس با
مام سطوح لغوي و دستوري، شاعر در كل ديوان خود زبان كهن را استفاده كرده و در ت 

كاربرد حروف ، كلمـات و افعـال كهـن و حتـي رعايـت      . كهن گرايي وي كاملا آشكار است 
قواعد دستور زبان گذشتگان با بسامد بالا نشان دهنده پيروي وي از ويژگيهاي زباني سـبك  

ه هاي خراساني است كه حتي شاعر گاهي پا را از آن هم عقبتر نهاده و در بعضي موارد نشان
از نظر ويژگيهاي ادبي و .سبك ساماني و زبان پهلوي را نيز در شعر خود به كار گرفته است 

كاربرد آرايه هاي لفظي و معنوي اين شاعر بيشتر شـيوه شـاعران سـبك عراقـي را انتخـاب      
كرده است از نظر آرايه هاي ادبي؛ آرايه هاي تلميح ، تضمين و اقتباس بـه تناسـب موضـوع    

آتشي از نظر فنون بيـان بيشـتر   . سامد را در شعر وي به خود اختصاص داده است بالاترين ب
به كاربرد تشبيه آن هم از نوع محسوس به محسوس گرايش دارد ، ولي تصاوير اسـتعاره اي  

آتشـي از نظـر   . بسيار زيبايي در شعر وي نمودار شده كه شـعر وي را چشـمگيركرده اسـت   
همراه با اظهار عجز در اين ) ع(ا و نعت معصومين فكري مضاميني چون حمد و ستايش خد

امر و مباهات به آن ، اعتقاد به ولايت اميرالمومنين و در نتيجه آن اميد به رستگاري دنيوي 
و اخروي و نكوهش دشمنان دين براي تحقق اصل  تبري را مد نظر دارد ، بي ارزشي دنيا و 

شاعر است كه بكرات به آن پرداختـه و   روي آوردن به قناعت از ديگر پس زمينه هاي ذهني
تمام اين نكـات نشـان دهنـده جايگـاه آتشـي      . در شعر خود درباره آن سخنوري كرده است

شيرازي در بين شاعران روزگار خود و ديگر شاعران فارسـي زبـان اسـت و آشـكار ميكنـد ،      
وي از جملـه  . هرچند آتشي شاعري پيرو است ؛ اما  ابتكاراتي نيز در اشعار وي وجـود دارد  
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شاعراني است كه توانسته بخوبي از عهده اثرش كه وظيفه دينـي اعتقـادي وي نيـز هسـت     
  .برآيد ودر زمره شاعران شايسته و تواناي فارسي به حساب آيد
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